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ماجراى عشق و عاشقى میدون

روی شجریان و کیارستمی حساسم

بابای سوفیا روی همه چیز حساس بود. من هم از  �
همه جا بی خبر عید پا شدم و رفتم خواستگاری. بابای 

سوفیا گفت: از ممدرضا چه خبر؟
گفتــم: ممدرضا؟ ممدرضا نداشــتیم. من میدون 
هستم میدون دوم. داداش و اینا هم یا میدون هستند یا 

بن بست یا بزرگراه یا زیرگذر.
بابای ســوفیا گفت: با فامیل تو چی کار دارم بچه؟ 
از ممدرضا شــجریان چه خبر؟ ما بلیت گرفتیم برویم 
کنســرت باهاش مرغ سحر را دوصدائه بخوانیم جگر 

مردم حال بیاید.
گفتم: عذر می خواهم. ایشان کسالت داشتند.

بابای ســوفیا گفــت: چی؟ کســالت؟ مــن روی 
ممدرضا حساسم. خب می بردیش دکتر.

گفتم: من؟ من می بردم دکتر؟ بله... البته حق دارید 
من تا شنیدم رفتم بردمش دکتر.

بابای ســوفیا گفت: خب؟ دکتر ویزیتش کرد بهتر 
شد؟

گفتم: نه راســتش. خوب بودهــا. دکتر که دیدش 
حالش خراب شد و بستری شد.

بابای سوفیا عصبانی شد و گفت بردیش دکتر بدتر 
شــده؟ ما چندتا ممدرضا داریم؟ کاش تو بستری شده 

بودی.
گفتم: بله. اگر شما با ازدواج من و سوفیا موافقت 
کنید من تقاضا می کنم جای استاد من را بستری کنند.

بابای ســوفیا قنــدان را پــرت کرد ســمت من و 
گفت: پســر دم درآوردی ها. اســم دختر من را آوردی 

نیاوردی ها.
وقتی قندان را ســمتم فرســتاد، من اول خواستم 
جاخالــی بدهم کــه یکهو دیدم موقعیت گل اســت 
و حیف اســت بنابراین هــد زدم و قندان را با هد پاس 
دادم به آبجی سوفیا که نشسته بود روی مبل و داشت 

دابسمش از خودش می گرفت.
بابای ســوفیا گفت: ممدرضا هیچی، از عباس چه 

خبر؟
گفتم: عباس نداشــتیم. من میدون هستم میدون 
دوم. داداش و اینا هم یا میدون هســتند یا بن بست یا 

بزرگراه یا زیرگذر.
بابای ســوفیا گفــت: حالا تــوأم با ایــن فامیلات. 
عباس کیارســتمی را می گویم. از او چه خبر؟ فیلمی، 

نمایشگاهی، چیزی ندارد؟
گفتم: راســتش آقای کیارستمی هم سرما خورده 

بودند رفتند دکتر بیمارستان جم.
بابای ســوفیا گفــت: پس کســالت رفع شــده و 

همه چیز حل است؟
گفتم: نه اتفاقا تا رفتند دکتر همه چیز مخلوط شد 
و ریخت به هم و یک سرماخوردگی ساده تبدیل شد به 

بستری طولانی و حال وخیم و عمل اشتباه.
بابای سوفیا گفت: چرا؟

گفتــم: چون نصف دکترهای این زمانه دوشــغله 
هســتند، یک دستشان توی شــکم مریض است و یک 
دستشان توی ساخت وساز. ازهمین رو این اساتید به کار 
زیربنایی اعتقاد دارند و معتقدند اول باید تخریب کرد 
بعد روش برج ساخت. خلاصه اگر بروی بگویی سرما 
خوردم، دست کم یک هفته بســتریت می کنند (خود 
این یعنی شبی دست کم یک تومان بدون همراه، بدون 
پول عمل و ...) بعد درونت کندوکاو می کنند جوشــی، 
غده ای، زخمی، چیزی پیدا کنند. چیزی هم پیدا نکنند 
نصف روده و کیســه صفــرات را برمی دارند که جا باز 

شود برای ساخت وساز لابد. 
بابای سوفیا وسط حرف های من جوش آورده بود 
چون روی عباس کیارســتمی هم حساس بود. یکهو 
داد زد: ما همین یک عبــاس را داریم، اینها حق دارند 
صفراش را اشتباه بردارند. کاش تو را ماشین زده بود و 

بستری شده بودی...
گفتم: ببخشــید من از طرف جامعه پزشــکی که 
ایام نوروز می روند سانفرانسیســکو سفر، عذرخواهی 
می کنــم. ببینم اگر مــن بروم جای آقای کیارســتمی 
بستری بشوم و صفرام را تقدیم جامعه هنری کنم شما 

با ازدواج من و سوفیا موافقت می کنید؟
که بابای ســوفیا پا شد پنجره را باز کرد که من فکر 
کردم به قول شاعر پنجره ها را باز کرد تا عشق را بیاورد 
به خانه تا قناری عشــق بخواند باز عاشــقانه (دوبار) 
که متأســفانه نه، قصد داشــت من را از پنجره بیندازد 
پایین. الان هم بند شلوارم گیر کرده به ال ان بی ماهواره 
همســایه پایینی ســوفیا اینا و دارم بــه صورت آنلاین 

برایتان قصه خواستگاری  ام را تعریف می کنم...
نتیجه گیری

وقتی مریض می شوید مرض که ندارید؛ نروید دکتر 
و صبر کنید خودش خوب بشود.
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کارتون خواب

بهاریه

۹۵؛ سال رونق

سال ۹۴ سال اتفاقات مثبت برای اقتصاد کشور  �
بود. یکی از این اتفاقات رفت وآمد هیأت های تجاری 
و اقتصادی به کشور بود؛ معتقدم اکثر این هیأت ها 
در برگشــت حامل پیــام ظرفیت بالا، ثبــات لازم و 
امکانات مناســب ایران برای فعالیت بودند. آنچه 
برای ســال پیش رو باید انتظار داشت، این است که 
ایــن هیأت ها با اراده جدی و هدف مشــخص برای 
شــروع کار با ایران به کشــورمان بیایند و ســال ۹۵ 
سال به ثمر نشســتن این رفت وآمدها و آغاز تجارت 
و سپس ســرمایه گذاری مشترک و ســرمایه گذاری 

مستقیم شود. 
برای ســال ۹۵ البتــه پیش بینی های دیگری نیز 
می توان داشــت. سال آینده به شهادت تحلیل های 
داخلی و خارجی ســال رونق اقتصاد کشور خواهد 
بود. می توانیم انتظار رشــدی پنج درصدی را داشته 
باشیم. این رشــد برای کشــورمان که در سال های 
گذشته رشد نزدیک به صفر یا منفی را تجربه کرده، 
نویــد یک تحول جدی و خروج مقتدرانه و باثبات از 
رکود است. سال آینده همچنین برای صنعت نفت 
کشور سال پُر رونقی خواهد بود؛ اگرچه قیمت نفت 
در ســال پیش رو بــالا نخواهد رفت؛ امــا در نتیجه 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی و نیــز افزایش 
صــادرات نفــت، میعانــات گازی و فراورده هــای 
مربوطه درآمد کشور از این محل بیشتر خواهد شد 
و به همین دلیل می توان انتظار داشــت که صنعت 
نفــت ایران عقب ماندگی اش را نســبت به صنعت 

نفت دنیا تا حدی ترمیم کند. 
ســال ۹۵ همچنین سال رشــد گردشگری است 
و رشــد گردشــگر ورودی در ســال آینده ادامه پیدا 
می کند. پروژه های گردشــگری اعم از هتل سازی و 
ایجاد مکان های تفریحی و توریســتی نیز رونق پیدا 
می کند و منجر به تثبیت رشــد این حوزه می شــود؛ 
همچنین در حوزه صنایع غذایی و کشــاورزی سال 
۹۵ ســال پُر رونقی پیش بینی می شــود؛ اگرچه در 
این ســال کاهش بارش اثر خــودش را بر این حوزه 
خواهد داشت؛ اما صادرات موادغذایی و کشاورزی 
به کشــورهای همسایه افزایش پیدا خواهد کرد. در 
صنعت خودروســازی نیز با توافقات انجام شده، در 
سال ۹۴ شاهد تحرک هایی در این حوزه بودیم و باید 
امیدوار بود در سال آینده سرمایه گذاری های مشترک 
در ایــن زمینه کلید بخــورد. در حوزه پتروشــیمی 
بازارهای اروپا در ســال ۹۵ به روی ما باز می شود و 
به همین دلیل با قدرت چانه زنی بیشتری می توانیم 
تولیــد و فروشــمان را افزایــش دهیــم. در حوزه 
بانکــداری نیز به تدریج روابــط کارگزاری بانک های 
داخلی و خارجی بهبود پیدا می کند. این اتفاق باعث 
گشایشی در این حوزه می شود و موجب فراهم شدن 
زیرســاخت بانکــی بــرای ارزان تــر، مطمئن تــر و 
سهل ترشــدن تجارت خارجی ما با دنیا می شــود. 
طبیعتا در حوزه خدمــات اعم از حوزه حمل ونقل، 
حــوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه 
اقتصاد ســلامت شاهد تحرک و رشــد در سال ۹۵ 

خواهیم بود. 
سال آینده با تمام رشد و رونق هایی که گفته شد، 
در حوزه مســکن شــاهد تغییری نخواهیم بود؛ زیرا 
بخش اصلی حجم نقدینگی به سمت سرمایه گذاری 
در حوزه های دیگر مانند حــوزه تولید، خدمات، بازار 
ســرمایه و... ســوق پیدا می کند؛ از همین رو مسکن و 
صنایع وابسته به مســکن در سال ۹۵ سال متفاوتی 
را تجربه نخواهند کرد؛ به همین دلیل این صنایع باید 
برای صادرات و روانه کردن کالاهایشــان به ســمت 

بازارهای صادراتی تلاش کنند. 
به طورکلی می توان گفت سال آینده سال خروج 
اقتصاد کشــور از رکود و ســال ســاختن ســکوهای 
محکم تری برای رشد و توسعه تولید کشور است؛ اما 
چون سال آینده سال جبران مافات سال های تحریم 
است، رشــد اقتصاد کشور به آســانی اتفاق می افتد؛ 
درصورتی که این رشــد باید با درایت هدایت شــود 
تا رشــد ایجادشده در ســال پیش رو آغاز یک روندی 

طولانی مدت باشد و نه نسیم گشایشی زودگذر. 
*نایب رئیس اتاق بازرگانی
 صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نگاه

در چنــدروز قبل از نوروز اتفاقاتی در موســیقی 
ایران افتاد که تقریبا نظیــر آن را نگارنده حداقل در 
چند دهه گذشــته به یاد ندارد؛ اتفاقاتی که ســبب 
شــد بزرگان به صورت هم چنــگ انداخته و برخی 
مســائل که هیچ دلیلــی برای رسانه ای شــدن آنها 
نیســت بر روزن رسانه افتد. پرســش این است که 
چرا چنین شــده است و چرا ما (اهالی موسیقی) به 
اینجا رســیدیم؟ اگر بخشی از مشکل را به مسائل و 
اختلافات میان اهالی موسیقی مرتبط بدانیم، بخشی 
دیگر را می توان به نبود مرجع یا داوری نهایی برای 
حل چنین اختلافاتی ارتباط داد؛ داوری که دو طرف 
بــه آن تمکین و رأیش را قبول داشــته باشــند. در 
ســاختار کنونی و در صورتی که روند امور به شکلی 
طبیعی پیش می رفت باید در سه نقطه محوری این 
اختلافات پیش از رسانه ای شدن حل وفصل می شد. 

بخش نخســت در ســطح نهاد صنفی: اگر یک 
نهاد صنفی محکم و استوار در میان اهالی موسیقی 
وجود داشت که در ساختار خود کمیته  داوری داشت 
و هنرمندان موسیقی شــکایات و اختلافاتشان را به 
آنجــا می بردند، به قطع و یقین بســیاری از این امور 
به رسانه ها کشیده نمی شد، اما همه ما می دانیم که 
نهاد صنفی به نام خانه موسیقی اصولا کمیته ای به 
نام کمیته داوری یا حل اختلاف ندارد. البته داشــت! 
یک بار تشکیل شــد و به فرموده هیأت مدیره تمامی 
اعضــای آن کمیتــه هــم 
عضو هیأت مدیــره بودند تا 
از  هیأت مدیره  شــکایت  به 
کانون سازســازان رسیدگی 
کنند کــه در نهایت حکمی 
غیرقانونــی داد نســبت به 
سازســازان  کانون  تعلیــق 
و بعــد از  آن دیگر تشــکیل 
کمیته های  درمقابل  نشــد. 
در  حل اختــلاف  و  داوری 
صنفی ای  نهادهای  ساختار 
چون خانه سینما یا اتحادیه 
کتاب فروشــان  و  ناشــران 
هرســاله  و  برقرارند  تهران 
از اختلافات میان  بســیاری 
حل وفصــل  را  خودشــان 
می کنند.  شــخص نگارنده 
کمیتــه  دبیــر  زمانــی 

حل اختــلاف انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
بودم که متأســفانه هنوز دولت تدبیــر و امید برای 
گشــودن قفل  گرانی که بر انجمن زدند، کلیدی پیدا 
نکرده. در همان دوره فعالیت، ســالانه تا ۷۰ پرونده 
در مراحل مختلف کاری توســط این کمیته پیگیری 
و بســیاری از آنها پیش از طرح دعــوی در دادگاه و 
با میانجیگری کمیته یادشــده حل وفصل می شد و 
در همین مــدت چه فعالیت های صنفی مؤثری که 
نکرد، اما خانه موســیقی با بیش از ۱۵ سال سابقه 

حتی یک کمیته حل اختلاف و داوری ندارد. 
بخش دوم در سطح نهاد دولت: تا سال های قبل 
دولت (به خصوص در حیطه موســیقی) این اقتدار 
را داشت که بســیاری از این امور را حل وفصل کند. 
به خصوص در دوره مدیریت آقای مرادخانی بر مرکز 
موسیقی این امور عملا به رسانه ها کشیده نمی شد 
چنان کــه در زمینه ارکســتر ملی بــه مدیریت آقای 
فخرالدینی که شورایی هم حضور داشتند، عملا آن 
شورا هیچ کاره بود و در نهایت یکی، دو انتقاد بسیار 
ســطحی مطرح کردند و نه آنکه این گونه به صورت 
هم تیغ بکشــند. اکنــون آقای مرادخانــی باوجود 
آنکه در مقامــی بالاتر قرار گرفته اند اما متأســفانه 
مرجعیت خــود برای حــل بســیاری از اختلافات 
را از دســت داده انــد. نمونه آن، شــکایت منتقدان 
اســت که شخص ایشان شــش ماهی است به آنها 
قول پیگیری داده و متأســفانه مشخص نیست چرا 
ایشــان به حل این مســئله کمک نمی کند؟  بخش 
سوم ریش ســفیدان و بزرگان: بســیاری را گمان بر 
این بــود که اســتاد محمدرضا شــجریان به عنوان 
رئیس شــورای عالی و دارای کاریزمای شــخصیتی 
جایگاه خود را برتر از ایــن گروه و آن گروه می دانند 
و در ماجرای خانه موسیقی از موضع پدرانه ای وارد 
می شــوند و به حل مســئله کمک می کنند تا اثبات 
کنند که هنوز ریش سفیدی وجود دارد. جالب اینکه 
در ماجرای شــکایت خانه موسیقی از آقای فاطمی 
هم استاد هیچ گونه موضعی نگرفتند و در نهایت با 
فشار ۷۰۰ امضا خانه موسیقی وادار به عقب نشینی 
شد. اما این ماجرا ها نشان داد که عملا ریش سفیدی 
و بزرگــی نیز در این حیطه کارکرد خود را از دســت 
داده اســت. در چنین اوضاعی اســت که می بینیم 
هرروزه دعواهایی که می توانســت در پشت صحنه 
به خوبی مدیریت و حل شود، به رسانه کشیده شده و 
اوضاع را آشفته تر می کند. همه اینها نشان می دهد 
که عنصر اعتماد به حل وفصل در سازوکاری صنفی 
یا دوســتانه یا ریش ســفیدی تقریبا از دست رفته و 
این نهادها کارکردشــان را از دست داده اند. مدیریت 
دولتی هم در سطح معاونت از حل این ماجرا عاجز 

است و کار به میانجیگری وزیر کشیده است. 

موسیقى؛ بى مرجع و ریش سفید 

کافه
نظر

اولویت های سال جدید کدام است؟ 
شرق: سال ۹۵ شروعی متفاوت داشته . در چنین شرایطی که اوضاع به مراتب 

بهتر از ســال ۹۴ به نظر می رسد، دولت، مجلس و قوه قضائیه چه اولویت هایی 
را برای بهبود وضع زندگی اقشار مختلف مردم باید در دستورکار قرار دهند؟ 

مهدى تقوى  اقتصاددان
اوضاع اقتصادی کشور در سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل، دچار تغییر 
جدی خواهد شــد و این را از همین روزهای نخســت سال می توانید 
ببینید. ســال ۹۵ را ایرانی هــا بدون تحریم آغــاز کرده اند و این یعنی 
فروکش کردن مشــکلاتی که مدت ها جامعه ایرانی و اقتصاد کشــور از قبل تحریم ها با آن 
دســت وپنجه نرم می کرد. با این حســاب باید منتظر بود که – در صورت همکاری دولت- 

قیمت دلار کاهش پیدا کند، واردات ارزان تر شــود و همان طورکه رئیس جمهور قول داده، 
تورم به زیر ۱۰ درصد برســد؛ بنابراین شــاید بتوان گفت که اولویت اصلی امسال، تمرکز بر 
بخش صنعت و خصوصا نوسازی صنایع کشور است. در طول این سال ها، بخش صنعت به 
خاطر تحریم ها با مشکلات فراوانی مواجه بود و حالا شرایط اقتصادی کشور به گونه ای رقم 
خورده که می توان امیدوار بود با ورود کالاهای تکنولوژیک، بازگشت پول های بلوکه شده به 

کشور و ضمن نوسازی صنعت، به سمت رشد اقتصادی چشمگیری حرکت کنیم. 

محمدعلى نجفى  سینماگر
اولویت اصلی سال پیش رو، اهمیت دادن به مسئله فرهنگ است؛ 
اما نه به معنای فرهنگ دولتی. دولتی شدن فرهنگ، سرانجام هنر را 
به جایی می رساند که امروز در وضعیت تلویزیون شاهد هستیم.  آیا 
تلویزیون توانسته در مقایسه با سایت ها، کانال های ماهواره ای و... مخاطب درخورتوجهی 
از آن خود داشــته باشد؟ چرا؟ چون در این عرصه فرهنگ دولتی شده است. برای خروج 

از این وضعیت، بهترین کاری که می شود انجام داد، جداسازی مسئله فرهنگ از حاکمیت 
دولت است. در چنین شــرایطی، دولت می تواند به عنوان ناظر، به بررسی و نقد تولیدات 
فرهنگی در حوزه های مختلف بپردازد، به جای اینکه بخواهد نظراتش را در ساخت آثار 
هنری و فرهنگی، به صورت فرمول درآورد؛ البته این راهکار به معنای آن نیست که دولت 
از هزینه کردن در حوزه فرهنگی دســت بکشد؛ بلکه در هر شرایطی، دولت ها هرچه برای 

فرهنگ هزینه کنند، از نظر من کار درستی است. 

تجربه ما به روایت دیگران

۱۰۰ ایرانی در گفت وگو با گاردین نظراتشان را درباره 
زندگی در ایران به اشتراک گذاشته اند

ختم موفقیت آمیز پرونده هســته ای ایران نه تنها 
بــرای ایرانی ها که برای کل جهــان اتفاقی مهم بود؛ 
اتفاقــی که باعث شــد ایــران به یکی از ســوژه های 
خبری داغ رســانه های جهان تبدیل شــود. روزنامه 
انگلیســی زبان «گاردین» در پرونــده ای که به تازگی 
منتشر کرده، سراغ صد ایرانی رفته و نظراتشان را درباره 
ایران پساتحریم پرســیده است. این نشریه می نویسد: 
«مرحله پســاتحریم چگونه اســت؟ صفحه ای زرین 
در تاریخ، نقطه عطف اقتصادی یا وضعیتی مشــابه 
قبل؟ رســانه های غربی یک صدا بر ســر یک موضوع 
تفاهم دارنــد و آن اینکه ایــران درحال حاضر آماده 
اســت که رابطه با غرب را از ســر بگیرد. شــواهدی 
که این رســانه ها برای این ادعا می آورند هم معلوم 
اســت؛ آمار گردشــگران به مقصد ایران افزایش پیدا 
کرده است، سیل سرمایه گذاران خارجی و قراردادهای 
اقتصادی به ســوی ایــران روان شــده و در ایران نیز 
با انتخابــات اخیر اصلاح طلبان بر ســر کار آمده اند. 
اما مردم عادی درباره همــه اینها چه فکر می کنند؟ 
زندگی کــردن در ایرانــی که برای ســال های طولانی 
بایکوت شــده بود، چــه احساســی دارد؟ آیا تصویر 
ایرانی هــا در ذهن مــا مخدوش اســت و اگر جواب 
مثبت اســت چگونه می توانیم ایــن تصویر را بهبود 
ببخشیم؟ صد ایرانی ســاکن ایران و دیگر کشورهای 
جهان نظراتشان را در این باره با ما در میان گذاشته اند. 
مهدی، ۳۰ســاله از تهران می گویــد: «تحریم ها یک 
فاجعه بود. من بهترین سال های زندگی ام را در زمان 
تحریم از دســت دادم چون می دیدم چگونه بعضی 
افــراد از این موقعیت اســتفاده کردند بــرای اینکه 
خودشان را پولدارتر کنند و متأسفانه تحریم ها تأثیرش 
را بر زندگی مردم داشته است». هادی احمدزاده هم 
از تهــران می گوید: «من همان ایرانی ای هســتم که 
رسانه ها و سیاست مداران شما او را دشمن شماره یک 
خودشــان توصیف می کنند. شاید ما مشکلات زیادی 
در داخل کشور داشته باشیم اما به طور قطع آدم های 
صلح طلبی هســتیم. ما القاعــده، بوکوحرام، داعش 
یا دیگر گروه های سلفی نیســتیم. ما تلاش می کنیم 
از فرصت پیش آمده برای حل مشــکلات اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی اســتفاده کنیم». تارا از رشــت 
می گوید: «ما آن طورکه رســانه های غربی می گویند، 
عرب نیســتیم. زبان مادری ما فارسی است نه عربی، 
تقویممان شمســی است نه قمری، ســال نویمان را 
در ابتدای بهار جشــن می گیریم و خیلی تفاوت های 
دیگر با اعراب داریم. من یک دختر از رشــت هستم؛ 
همان شهری که به تازگی به خاطر تنوع غذایی اش در 
یونسکو ثبت شــد». پیمان ابراهیمی از اهر می گوید: 
«بزرگ ترین افتخار ما وحدت اقوام مختلف با فرهنگ، 
زبان و آداب و رسوم متفاوت در قالب یک ملت است. 
با وجود ۴۰ سال تحریم ما زندگی خوب و شادی داریم 
و اگر تحریم ها برداشــته شــود تنها می تواند زندگی 
ما را بهتر کند». ســورنا بهرامی از ســمنان می گوید: 
«غربی ها انسانیت ما را دست کم می گیرند. زمانی که 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ اتفاق افتاد، ما هم مثل دیگر جهان 

سوگوار شــدیم. ما دیگر مردم جهان را دوست داریم 
و دوست نداریم کشته شــدن آنها را ببینیم. خود من 
دختری ۲۳ســاله هستم و دوستان بســیاری از میان 
سنی مذهب ها و ادیان دیگر دارم». مهدی مرادزاده از 
ارومیه می گوید: «مادرم کُرد و پدرم ترک اســت. یکی 
سنی و دیگری شیعه است. ما هیچ وقت سر مذهب و 
نژاد با هم بحــث نکرده ایم چون هر دو آنها هر زمان 
که بخواهند و هر جایی که باشند می توانند به مسجد 
بروند و خدا را عبادت کنند. این به این معنی نیست که 
همه چیز در ایران عالی است و هیچ منتقدی در کشور 
وجود نــدارد ولی ما زندگی خوبــی داریم». مرتضی 
میبــدی، از میبد می گوید: «تصور غرب درباره کشــور 
ما بســیار اشتباه است. ما کشوری با تنوع زیاد هستیم. 
گروه بزرگ تری از کشــور ما معتقدان مذهبی هستند. 
بخش هایی هم در کشورمان هست که طرز نگاهشان 
به زندگی حتی شــبیه به غربی هاست. حتی می توانم 
بگویم اقلیت هایی در کشــورمان هستند که مثل نوام 
چامسکی یا برنی سندرز فکر می کنند. نباید ما را شبیه 
عرب ها یا اقوام دیگر دانســت». علی کیانی از تهران 
می گوید: «شنیده ام که غربی ها فکر می کنند ایرانی ها 
برای رفت وآمد از شــتر استفاده می کنند ولی این طور 
نیســت. ما ماشــین و اتوبــوس و مترو داریــم. وقتی 
آزادی وجود نداشته باشد که من درباره خودم با شما 
حرف بزنم، مشخص است که این سوءتفاهم ها ایجاد 
می شــود». جوانی از قم که نخواســت اسمش فاش 
شــود، می گوید: «ما بچه های فیلترینگ هســتیم. چه 
انتظاری دارید که دنیا تصویر درستی از ما داشته باشد. 
تنها وقتی توریســت ها به کشور ما می آیند با گوشه ای 
از زندگی مان آشنا می شوند اما این شکل ارتباط، ارتباط 
واقعی نیســت. ما باید بتوانیم با دنیــا حرف بزنیم و 
امیدوارم که توافق هسته ای فرصت جدیدی را در این 
زمینه بیافریند». کیا ضیا، از ســنگاپور می گوید: «غرب 
یک تصویر کلیشــه ای از ایران دارد که عمدتا ساخته 
هالیوود اســت. تصویر سیاســت کاملا تحت کنترل و 
مردم تحت انقیاد هســتند ولی این بــا واقعیت ایران 
خیلی متفاوت اســت و امیــدوارم با برداشته شــدن 
تحریم ها این تصویرها هم درســت شــود». پیمان از 
دانمــارک می گوید: «هویــت ایرانیان بــا آنچه از آن 
می شناسید خیلی متفاوت است. ایران یک کشور مدرن 
اســت و جنبه های مدرن هویت ایرانــی کاملا نادیده 
گرفته شده است. ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر 
خاورمیانــه هویتی چهل تکه دارد که شــاید برخی از 
بخش های آن متناقض هم به نظر برسد. اما هیچ وقت 
درباره ایــن واقعیت حرف زده نمی شــود. همچنین 
ازجمله دیگر واقعیت هایی که نادیده گرفته شده این 
اســت که ایران مهاجران و پناهنده های بسیاری را در 
خود جای داده اســت». فاطیمــا رجبی از آمریکا هم 
می گوید: «ما هیچ داستان یا فیلمی درباره ایران مدرن 
ندیده ایم و ایران را نمی شناسیم. تنها فیلمی که درباره 
ایران دیده ایم یک فانتزی هالیوودی به اسم ۳۰۰ است. 
ما نه عرب هســتیم، نه سفیدپوست که بخواهیم در 
یکی از این تقســیم بندی های اسطوره ای قرار بگیریم. 
ایرانی ها به ســختی قابل تقســیم بندی در یکی از این 

طبقه بندی ها هستند». 

داستان یک سوءتفاهم
 پدرام سلطانى

  سیدابوالحسن مختاباد

اتفاق

شــرق: ماجرای دروغ هایی که به مناسبت اول آوریل 
یا ســیزده به در کــه در این چند روز مطرح شــد گاهی 
نیز از شــوخی گذشت و مســائل گوناگونی را به دنبال 
داشــت؛ مثلا ماجرای مرگ محمود فرشچیان، انتقال 
یــک بازیکن به تیم معروف، ماجرای اجرای کنســرتی 
در تهــران، دادن ویــزا در فرودگاه لندن بــه ایرانی ها 
آن هم به مدت شــش ماه یا مالیات بستن به استفاده 
از فیس بوک چند نمونه آن اســت. در جهان هم دروغ 
روز اول آوریل دردسرساز شده است. اگرچه بعضی از 
این دروغ ها بســیار خلاقانه هستند و در برخی از نقاط 
جهان همه مردم دست به دســت هــم داده اند تا این 
دروغ را خلــق کنند؛ برای مثال در آلاســکا، مردم این 
کشــور تصمیم گرفتند به مناسبت روز اول آوریل اسم 
پایتخت کشورشــان را به اســم یک بازی محلی تغییر 

دهنــد و در تمام طول روز وانمود می کردند که اســم 
پایتخت کشورشان به جای «ژونو»، «اونو» است. حتی 
مسئولان نیز با این حرکت همراه شدند و سایت رسمی 
پایتخت این کشــور در این روز از اســم اونو اســتفاده 
می کرد. به طوری که در ورودی این ســایت نوشته بود: 
«به شــهر اونو» خوش آمدید. اگرچه شوخی روز اول 
آوریل برای بعضی ها هم مشکلاتی ایجاد کرد. شرکت 
بزرگ گوگل که به مناســبت این روز می خواست کاری 
خلاقانه بکند، به ســرویس جی میــل گزینه ای اضافه 
کرده بود که به جای پاســخ ایمیل افراد یک شــکلک 
فرستاده می شد. این کار با شکایت های زیادی که از آن 
شــد، باعث عذرخواهی این شرکت شد. این دردسرها 
منجر به این شد که دولت چین از مردمش بخواهد که 

از شوخی کردن در این روز خودداری کنند. 
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